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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 بیانیه جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم 

 معاویهجایگاه پاسخ به بیانیه اساتید مدرسه دارالعلوم زاهدان پیرامون در 

 سلام و احترام با 

در واکنش به اظهارات اخیر یکی از مسئولان نظام پیرامون  دارالعلوم زاهدان    مدرسه  اساتید   یاز سو  یاه یانیب  رایاخ

که از منظر برادران اهل سنت، به عنوان توهین به مقدسات ایشان و مخل به بحث وحدت منتشر شده  معاویه،  

پرهیز از  و  مسلمانانله اتحاد أمساهمیت بر   با تأکیدقبل از پاسخ به این بیانیه، ما نیز از این رو   قلمداد شده است.

را در راستای کاستن از  روشن نمودن حقایق و بیان آنها  ضمن آنکه    و ناسزا به مقدسات مذاهب اسلامی،سب  

قبل از هرگونه اظهار نظر یا واکنش پیرامون موضوعات طرفین را    ؛دانیمله اتحاد می أمسهمان  اختلافات و کمک به  

 نماییم. نکات ذیل دعوت میتوجه به و مسائل مورد اختلاف فریقین به 

 مباحث علمی حقایق تاریخی با استناد به  روشن نمودنتلاش در جهت  -1

 معتبر پرهیز از طرح ادعاهای بدون دلیل و مدرک  -2

 اند نرسیده  قطعاصرار بر دفاع از ادعاهای غیر قابل اثبات یا آنها که برای مدعی هنوز به درجه  عدم -3

 استناد به منابع مورد قبول طرفین یا حداقل مورد پذیرش طرف مقابل  -4

 اجتناب از تعصب در مواجهه با مطالب صحیح و در عین حال مخالف با عقاید رایج.  -5

 و ناسزا.  سب با رعایت کامل احترام و به دور از  بیان حقایق تاریخی -6

با توجه به نکاتی که بیان شد و به مناسبت طرح مجدد بحث از صحابه به ویژه شخصیت و جایگاه معاویه، در  

از موضوعات مهم   بازخوانی و  روزهای اخیر که یکی  به  برادران محترم را  مورد اختلاف فریقین است، توجه 

 نماییم.علمی جلب می  مباحث و بر اساس  مل در آن با استناد به منابع صحیح و معتبر  أدوباره این موضوع مهم و ت

  ه یمعاو برخی صحابه رسول خدا »صلی الله علیه و آله« از جمله  سخن درباره    خ،یکه در طول تار   دیدانی م  کین

دوران پر فراز و نشیب همراه بوده است؛  جدی در میان اندیشمندان مسلمان  عمیق و  اختلاف نظرهای  همواره با  

ها و اقداماتی از سوی وی همراه شده است که چشم پوشی  گیری ساله زندگانی او به شهادت تاریخ با موضع 78

صحبتی او با رسول خدا »صلی الله علیه و آله«، موجب مخفی ماندن  از آنها و اکتفا به تنها دو سال همراهی و هم
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همین منظور جهت شناخت شخصیت وی، مطالعه کل دوران زندگانی ابعاد مختلف شخصیتی وی خواهد شد. به  

برخی رسد، چه اینکه توجه بیش از حد  او و توجه به همه زوایای آن در متون و منابع تاریخی، ضروری به نظر می

 و به تبع باور با رسول خدا »صلی الله علیه و آله« و پذیرش صحابی بودن ویاو همان دوران دوساله همراهی به 

این عنوان بر او صدق    به نوعی تقدس اغراق در    نماییموجب نوعی بزرگنماید،  می نسبت به هر کس که  و 

 برند. ای این تقدس را زیر سوال می هایی شده که به گونه مانع از توجه و اعتماد به سایر نقل شخصیت وی و 

ن مذکور در این نوشتار کوتاه، ممکن از آنجا که پرداختن به همه زوایا و ابعاد شخصیت معاویه در طول دورا

بیانیه نیز مورد تاکید قرار گرفته، پرداخته و   آننیست؛ در اینجا به اصول کلی مورد اختلاف در این باره که در  

مصداق »صحابه« در منطق و بیان  به بازخوانی  در ادامه    از این رو  گذاریم.مباحث تفصیلی را به محل خود وامی

پیامبراکرم »صلی الله علیه و آله« پیرامون اصحاب خویش، جایگاه معاویه در این بحث، نظریه  قرآن کریم، دیدگاه 

»عدالت صحابه« و عدم شمولیت آن بر تمامی اصحاب و بالاخره جایگاه معاویه در میان بزرگان از متقدمین اهل 

 سنت خواهیم پرداخت.

 قرآن کریم   در منطقصحابه مصداق   -1

در نهایت که با اختلافات قابل توجهی همراه بوده و    1« صحابه » بزرگان اهل سنت از  اصطلاحی  فارغ از تعاریف  

است؛  اشکالاتی  به  مبتلا  منطق قرآن    نیز  کل  «صحابه»کریم،  در  تقس  یبه دو دسته  انصار  .  شوندیم  میمهاجر و 

که فتح   یهجرت کردند تا زمان نهیاز مکه به مد ، متعالکه پس از فرمان خداوند  شودی گفته م یبه کسان نیمهاجر

،  اوس و خزرج بودند  لهی دو قب  و از  نهیاصحاب آن حضرت که اهل مدآن دسته از  به    نیز  مکه واقع شد. انصار

محسوب    نیند نه از مهاجراه از فتح مکه مسلمان شد  پسکه    یکسان  بر این اساس آن دسته از  گردد؛اطلاق می 

در برابر رسول خدا »صلی    نجا که به شهادت تاریخ، این گروه از روی اکراه و اجبارآو از    2و نه از انصار   شوندیم

 
 . 1۵9و  1۵8، ص1ق، ج1۴1۵الإصابة،  ،یحجر عسقلان ابن  نک:.  1

  ن ی مهاجر  ی )شورا  یاز طرف شور فهیخواستار انتخاب خلکه    هیمعاو   شنهادی( در رد پ السلّامهی)عل  یعل   نیرالمومنی ام از اماممطلب   نیا .   2

معاویة: إنه بایعنی القوم الذین  من کتاب له إلى  ونک: »   .، نقل شده استپنداشتی م شانی که خودش را جز ا یو انصار( شده بود در حال

...«،  الأنصار  إنما الشورى للمهاجرین و  لا للغائب أن یرد، و  عثمان على ما بایعوهم علیه، فلم یكن للشاهد أن یختار و  عمر و  بایعوا أبابكر و

از فرزند کسی هستی که خود   شده معنای این سخن امام این است که ای معاویه، همانا تو نه از مهاجرین هستی و نه از انصار بلكه آزاد 

ط  ، 7ص  ،3ج، نهج البلاغهای نه در شورای است و نه در خلافت. او نیز به دست رسول خدا آزاد گشت و برای طلقا هیچ نصیب و بهره 

 تحقیق صبحی.  367ص بیروت تحقیق محمد عبده و
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آزاد کرده و به ظاهر اظهار اسلام نمودند، پیامبراکرم »صلی الله علیه و آله« نیز آنها را  ند تسلیم شد  الله علیه و آله«

در  4مورد خطاب قرار داد.  3با لقب »طلقا« به معنای »آزاد شدگان« و به بردگی نگرفت. به همین جهت هم آنها را 

»طلقاء«، »ابناء الطلقاء« و »حزب   یهالام، واژه در مخالفت و مبارزه با اس هیامیبن اهیس ۀبا توجه به کارنام این میان 

  5. است شده میاطلاق  این گروه ربالطلقاء« همواره 

روند، تخصصا از مصداق صحابی افرادی چون معاویه که از جمله طلقا به شمار میاز این رو در منطق قرآن کریم،  

تبع به  و  بوده  که    ،بودن خارج  آنان صدق    درآیاتی  بر  نیز  نازل شده  اصحاب رسول خدا  از  بدگویی  یا  مدح 

توان در شمار صحابه مورد تمجید در قرآن به  شخصی چون معاویه را از یکسو نه میبه عبارت دیگر      6کند.نمی

ده  شمار آورد و نه از جمله تابعینی که خدای متعال آنها را در حکم، به برخی صحابه ملحق نموده و به آنها وع

بهشت داده است. چه اینکه قرآن کریم خود شرط الحاق تابعین به صحابه در حکم را تبعیت از صحابه در احسان  

و حال آنکه کارنامه و عملکرد معاویه در طول دوران زندگانی او که در این نوشتار به    7و نیکوکاری بیان کرده 

 نماید.نماییم، احراز این شرط در وی را با مشکلاتی مواجه می هایی از آن اشاره میگوشه 

 برخی اصحاب  نسبت بهقرآن کریم   موضع منفی -2

 
  ة بر هم  یدر اصطلاح فقه»طلقا«  هوازا   .8/388امتاع الاسماع،  ن،ی الدی تق ،ی زی؛ مقر1۰/227ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، .  3

، کتاب  3۰۵ص   ه،یالفقه   عینابیأصغر،    یمروارید، عل  . نک:اندده یو با اجبار و اکراه  به اسلام گرو  یناچار  یکه از رو  شودی اطلاق م  یکسان

 . ۵63/ 2 ط،یعبدرالقادر حامد، المعجم الوس ،ینجار محمد عل م،یابراه یالجهاد؛ مصطف
  ة، یوهبه، آثار الحرب فی فقه الاسلام  ،یلی؛ ذح1/391امتاع الاسماع،    ،یز یمقرنک:  الطُّلَقَاءُ«.    »اذْهَبُوا فَأَنتْمُُ  النبی »صلی الله علیه و آله«:قَالَ    . ۴

   .2الزکاة من الحرث، ح هیف  جبی، کتاب الزکاة، باب أقل ما 3/۵13الكافی،  عقوب،یمحمد بن  ،ینی؛ کل 21ص

او را از فرزندان   د،یز یخطاب به در شام  شیروشنگرانه خو  یدر سخنراننقل شده که  (  هایعلالله )سلام  نبیحضرت ز از به عنوان نمونه .  5

  فور، یط  ن . اب....«ایو امائک و سوقک بنات رسول الله سبا   رکیحرا    کریبن الطلقاء تخد  ای فرمود: »امن العدل    آنجا کهکرد.    یطلقاء معرف

 . 21بلاغات النساء، ص  طاهر،ی بن اب  الفضلی اب
برد،  های آنها با اسلام، با عنوان »شجرة ملعونه« نام می ها و مخالفت توزی امیه به جهت کینه با این حال از آنجا که قرآن کریم، از بنی .   6

  ی التَّ    ا ی...ما جعََلْنَا الرؤُّْنک: »   حائز اهمیت است.در قرآن کریم  لذا جهت بررسی شخصیت و جایگاه این گروه، توجه به این کلیدواژه  

. برخی مفسران اهل سنت مراد از اصطلاح »شجره ملعونه« را 6۰، سوره اسراء، آیهالْقُرآْن ...«  یإ لَّا ف تنَْةً ل لنَّاس  وَ الشَّجَرةََ المْلَعُْونَةَ ف   ناکیأرََ

در برخی روایات نیز به این مطلب اشاره شده است.   .1۰7، ص 1۵ق، ج 1۴۰۵  ،یروح المعان  ،یآلوساند. نک:  امیه، دانسته در این آیه، بنی

 . 31۰، 3۰9، ص۵ق، ج1377الدر المنثور،  ،یوطی؛ س 113، 112، ص1۵ج ان،ی جامع الب ،ینک طبر

 . 1۰۰...«، سوره توبه، آیه رَضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهمُْ وَالذَّ ینَ اتَّبعَوُهمُْ ب إ حْساَنٍ رَض یَ  الْأَنْصاَر  وَ السَّاب قوُنَ الْأوََّلُونَ م نَ الْمهَُاج ر ینَ وَ وَ» .  7
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،  8زل شده و از عظمت مقام و شأن آنان حکایت دارد برخی صحابه نا   مدحدر قرآن کریم، در کنار آیاتی که در  

  9خورد که برخی صحابه را به باد انتقاد و بدگویی گرفته و نه تنها از آنان با عنوان منافقین آیاتی نیز به چشم می 

 الهی   عذابو به آنها وعده  11آنها را منکر شدهواقعی  ، ایمان  10که حتی برخی را مورد لعن خود قرار داده   نمودهیاد  

دو گروه از صحابه عادل و غیر عادل در  بر وجود  است    یخود شاهدوجود این دو دسته از آیات  12نیز داده است.

توان همه صحابه را مومن واقعی به  عصر رسول خدا »صلی الله علیه و آله«. از این رو از منظر قرآن کریم، نمی

شد بلکه به یقین گروهی از اصحاب در زمره کسانی بودند که   آنها معتقدهمه  شمار آورده و به تبع آن، به عدالت  

و نفاق و دورویی در   13نها داخل نشدهآهرگز به رسول خدا »صلی الله علیه و آله« ایمان نیاورده و ایمان در دل  

»عدالت    توان به عدالت این گروه باور داشت و همه صحابه را مشمول نظریه چگونه می  آنها رسوخ کرده بود.

مورد  آنها جلوگیری نمود. مگر نه آنکه قرآن کریم آنها را    از بدگویی  صحابه« دانست و با استناد به این دیدگاه

 و به آنها وعده عذاب داده است؟!   خود قرار دادهلعن و نفرین 

 ملاک تقدس از منظر قرآن کریم  -3

و به آنها وعده به نیکی یاد کرده    الله علیه و آله«»صلی  اگر چه قرآن کریم در برخی آیات از اصحاب رسول خدا 

اما چنانچه گذشت، مذمت از برخی صحابه دیگر و وعده عذاب به آنها حکایت از عدم    14بهشت نیز داده است 

بتوان شخصی را در شمار صحابه رسول  تقدس همه صحابه نزد خدای متعال دارد. به عبارت دیگر به صرف اینکه  

 
 و ... 177؛ سوره بقره، آیه1۵7؛ سوره اعراف، آیه19۵؛ سوره آل عمران، آیه26، آیه؛ سوره فتح117سوره توبه، آیه.  8

  إ لىَ   یُردَوُّنَ  ثمَُّ  مَرتََّیْن   سنَعُذَ ّبُهمُْ  نعَلَْمُهمُْ  نَحْنُ  تعَلْمَُهمُْ  لَا  الن ّفَاق   علَىَ  مرََدوُا  المْدَ ینَة   أَهلْ   م نْ َوم مَّنْ حَولْكَمُْ م نَ الأَْعْرَاب  مُنَاف قُونَ  و  نک: » .   9

 . 1۰1عَظ یمٍ«، سوره توبه، آیه عذََابٍ

نماید. نک: سوره توبه،  صریح می قرآن کریم پس از آنكه به وجود برخی منافقان در میان اصحاب رسول خدا »صلی الله علیه و آله« ت.  10

الكُْفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ  » ، در موضعی دیگر به منافقان وعده عذاب داده و آنها را لعن نموده است.  1۰1آیه المُْناف قات  وَ  اللَّهُ المُْناف ق ینَ وَ  وَعدََ 

 . 68«، سوره توبه، آیهیمٌ خال د ینَ ف یها ه یَ حَسْبهُمُْ وَ لعََنَهمُُ اللَّهُ وَ لَهمُْ عذَابٌ مُق 

 . 1و سوره منافقون، آیه ۴9سوره حجرات، آیهنک: .  11

علََیْه مْ وَ لعََنَهمُْ وَ  ه مْ دائ رَةُ السَّوْء  وَ غَض بَ اللَّهُ  وَ یعُذَِّبَ الْمُناف ق ینَ وَ الْمُناف قات  وَ الْمُشْر ک ینَ وَ المُْشْر کات  الظَّانِّینَ ب اللَّه  ظَنَّ السَّوْء  علََیْ» .   12

 . 6«، سوره فتح، آیهأَعدََّ لَهمُْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَص یراً

 أَعْمَال كمُْ   م نْ  یلَ تكْمُْ  لَا  رَسُولَهُ  وَ  اللَّهَ  تُط یعُوا  وَإ نْ  قلُُوب كمُْ  ف ی  الإْ یمَانُ  یدَخْلُ   لَمَّا  وَ  أَسلَْمْنَا  قُولُوا  لكَ نْ   وَ  تُؤْم نُوا   لمَْ  قلُْقَالتَ  الْأَعْراَبُ آمنََّا  » .   13

 . 1۴رحَ یمٌ«، سوره حجرات، آیه غَفُورٌ اللَّهَ إ نَّ  شَیْئًا

أَعدََّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْر ی تَحتَْهاَ    عَنْهُ وَرَضُوا    الذَّ ینَ اتَّبعَوُهمُْ ب إ حْسَانٍ رَض یَ اللَّهُ عَنهْمُْ وَ  الْأَنْصاَر  وَ  وَالسَّاب قوُنَ الْأوََّلُونَ م نَ الْمهَُاج ر ینَ وَ» .   14

 . 1۰۰العَْظ یمُ«، سوره توبه، آیه  الْفَوزُْ ذلَ کَالْأَنهَْارُ خَال د ینَ ف یهَا أَبدًَا 
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چه بر اساس تعاریف اصطلاحی اهل سنت از صحابه و چه بر اساس  -ه و آله« به شمار آورد  خدا »صلی الله علی

و این عنوان را به او اطلاق نمود، هیچ فضیلت و ارزشی برای آن شخص   -مصداق صحابه از منظر قرآن کریم

دیگری همچون  از منظر قرآن، امور    ،گردد. بلکه ملاک و ارزش هر یک از افراد و از جمله اصحابثابت نمی

خواهد بود. بدین معنا که    17و پس از آن  16در زمان حیات آن حضرت  او، اطاعت محض از خدا و رسول  15تقوا

پیامبر تا آخرین لحظه عمر بر عمل به سنت و سیره واقعی پیامبر خدا و  آن دسته از اصحابی که پس از ایمان به  

 ، مورد ارزش و احترامند. 18تاکید داشته و به وصیت آن حضرت عمل نمودند 

معصوم    ،بیت آن حضرت که به دلایل خاصبا این حال احراز صفت عدالت نسبت به هر یک از صحابه غیر از اهل

، نیز به معنای عصمت مطلق صحابه و محال بودن ارتکاب گناهان توسط آنان  19از هر نوع گناه و اشتباهی هستند 

 نیست. 

 از منظر آن حضرت لیه و آله« رسول خدا »صلی الله عصحابه  -۴

در کنار روایاتی که به طور طبیعی از رسول خدا »صلی الله علیه و آله« در تعریف و تمجید برخی صحابه صادر 

نمایند،  شده و با قطع نظر از صحت و سقم آن دسته از روایاتی که اهل سنت در این خصوص بدانها استناد می

نیز در بدگویی و مذ  از آن حضرت نقل شده بدون شک اخباری  که عمومیت   20اند مت برخی دیگر از صحابه 

نمایند که حقیقتا به آن  روایات دسته اول را بر فرض اطلاقشان، مقید ساخته و منحصر در آن دسته از اصحابی می

 
 . 13...« سوره حجرات، آیهإ نَّ أَکْرَمكَمُْ ع ندَْ اللَّه  أَتْقَاکمُْ» .  15

  ب اللَّه    تُؤمْ نُونَ کُنْتمُْ إ نْ وَالرَّسوُل   اللَّه  إ لىَ  فَرُدوُّهُ شَیْءٍ ف ی  تَنَازَعْتمُْ   فَإ نْ وا اللَّهَ وَأطَ یعُوا الرسَُّولَ وَأوُل ی الْأَمْر  م نكْمُْ یَا أَیُّهَا الذَّ ینَ آمَنوُا أَط یعُ » .   16

 . 7«، سوره حشر، آیه مَا نَهاَکمُْ عَنْهُ فاَنْتَهوُا  مَا آتَاکمُُ الرسَُّولُ فَخذُُوهُ وَ وَ؛ » ۵9«، سوره نساء، آیهلًاتَأوْ ی أَحْسَنُ وَ خیَْرٌ ل کَذَ الْآخ ر  الْیَومْ  وَ

شَیئًْا...«،    اللَّهَ  یضَُرَّ  فلََنْ  عَق بَیْه   علَىَ  یَنْقلَ بْ  مَنْ  وَ  أَعْقَاب كمُْ  یعلََ  انْقلَبَْتمُْ  قُت لَ  أوَْ  مَاتَ  أَفَإ نْمَا مُحَمدٌَّ إ لَّا رسَُولٌ قدَْ خلَتَْ م نْ قَبلْ ه  الرُّسلُُ    وَ.»  17

   .1۴۴سوره آل عمران، آیه 

همگان را به تمسک به قرآن و عترت خویش امر    «که در آن رسول خدا »صلی الله علیه و آله  ثقلین استمتواتر  اشاره به حدیث  .   18

 . 1۰9، ص،3و ج  93ص  ،1ج ن،ی حیمستدرک الصح؛ حاکم نیشابوری، 3786، ح 662، ص۵جسنن، ترمذى، نک:   .اندنموده 

 . ۵9؛ سوره نساء، آیه119؛ سوره توبه، آیه33سوره احزاب، آیهنک: تفاسیر شیعه و اهل سنت ذیل .  19

شهرستانى، الملل و  ترین روایت، رسول خدا تخلف کنندگان از امر خود مبنی بر همراهی با سپاه اسامه را لعن نمودند.  در صریح .   20

. در کتاب خود، بابى را با عنوان »افرادى که پیامبر آنان را لعن و نفرین کرده«، ذکر کرده است نیز  مسلم نیشابورى    .29، ص1النحل، ج

 . 97 -88، ح 2۵کتاب البرو الصلة، باب ،  ۵صحیح مسلم، ج
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بوده و به وصیت آن حضرت در    حضرت ایمان داشته و تابع سیره و سنت رسول خدا »صلی الله علیه و آله«

 تمسک به قرآن و عترت، عمل نمودند.  

به شمار آوریم  پیامبر اکرم »صلی الله علیه و آله«  اصحاب    در زمرهبه فرض که معاویه را  گفت،  بر این اساس باید  

»صلی  نسبت به رسول خدا    معاویه  دیدگاهآنچه در تاریخ از  توان عدالت او را به اثبات رساند چه اینکه  باز هم نمی 

مانعی بزرگ در پذیرش  نقل شده،    حق وی از سویی دیگر،در    آن حضرت  دیدگاهو  الله علیه و آله« از یکسو  

 عدالت معاویه است.

به خدا سوگند  ة بن شعبه،  روی در برابر مغیاند که  بزرگان اهل سنت از معاویه چنین نقل کرده  است که  مگر نه آن

   21« نگیرد؟!آرام  ، دندازیها نو از زبان نکردهرا دفن  امبری تا نام پیاد کرد که 

رسول خدا »صلی الله علیه و آله« را نقل  این جمله مشهور  بسیاری از بزرگان اهل سنت مگر نه آنکه و در مقابل، 

 22اند که خطاب به معاویه فرمود: خدا شکمش را سیر نگرداند؟! کرده

 به صحابه کننده  توهیننخستین  -۵

باور اهل سنت، لعن و بدگویی از صحابه به  اینها، مگر  از  ایشان  گذشته  به مقدسات  اهانت  را    بالاترین درجه 

آید؟ حال سوال ما این است که چه کسی برای نخستین  های نابخشودنی به حساب نمیو از جمله بدعت  نداشته

نمود؟ مگر نه این است که به اعتراف مورخان بزرگ اهل آن تاکید  استمرار  بار چنین بدعتی را باب کرده و بر  

  23د که نخستین بار دستور سب و لعن ابوتراب را صادر نمود و آن قدر بر آن تاکید کردسنت، این خود معاویه بو

سال بر منابر شرق و غرب عالم مورد   70  بیش از»صلی الله علیه و آله«،    که داماد و صحابی بزرگ رسول خدا

 
بن   یابوالحسن عل  ،یشافع  یمسعود ؛  م(1993، چاپ اول. )87۰ص   ۴ج  روت،ی ب  ،ی العرب  خیابن هشام، مؤسسه التار  ة،یالنبو  رةیالس  . 21

  ی هجر 212و سببه، حوادث سال    ةی، ذکر خلافة المأمون، نداء المأمون فی امر معاو ۴8-۴9/  ۴مروج الذهب و معادن الجوهر،    ،یهذل  نیحس

 . یقمر

مسند ابوداوود طیالسی،  ؛  ۴9۴8، الرقم  2۰2، ص۵سد الغابة، جابن اثیر، اُ؛  96، ح 2۰1۰، ص۴صحیح مسلم، جمسلم نیشابوری،  نک:  .   22

ابن  ؛ 663فتوح البلدان:، صبلاذری، ؛ ۵8، ص 1۰تاریخ الطبری، جطبری،  ؛  2۴3، ص 6دلائل النبوّة، ج بیهقی، ؛ 27۴6، ح3۵9الطیالسی، ص

 . 119، ص8البدایة والنهایة، ج کثیر،

بخصلة لا تتحم   صاءکیلست تارکا ا  قال: ... و  ودعاه   ۴1سنة  یجماد  یبن شعبة الكوفة ف  رةیالمغ  یلما ول   انیسف یبن اب ةی»ان معاو» .  23

 . ۵/2۵3محمدبن جریر، تاریخ طبری،  ،یطبر«،  ... وذمه یعن شتم عل
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اران نظریه  پس چگونه است که معاویه در این بدعت خویش هرگز از سوی طرفد   24سب و لعن قرار گرفت؟!

اندازی چنین بدعتی نیز جایز »عدالت صحابه«، مورد اتهام واقع نشده در حالی که خرده گیری از خود او در راه 

آیا امیرالمومنین »علیه السلام« از جمله صحابه نبود یا آنکه به لعن آن حضرت توسط معاویه، ایرادی وارد   نیست؟

 نیست؟! 

 صحابه اهل سنت و جواز لعن برخی  -6

اگر رعایت احترام نسبت به همه صحابه رسول خدا »صلی الله علیه و آله« امری لازم و ضروری است پس چگونه 

از  برخی  توهین به    ای کهنظریه در مواضعی نسبت به برخی صحابه مورد نقض واقع شده به گونه است که این  

اقدام به لعن قاتلین    صراحتااندلسی  ابن حزم  آنکه    نه تنها جرم نبوده که امری جایز نیز تلقی شده است. شاهد  آنها

  25. مبادرت کردند کند که به قتل عثمانای میصحابه 

 معاویه از دیدگاه بزرگان اهل سنت  -7

ها و مواضع دو تن از بزرگان صاحب نام اهل سنت در باره شخصیت معاویه  در پایان خوب است تاملی در دیدگاه 

را ضرب و شتم وی به واسطه    -صاحب سنن-  ینسائ  درگذشت از بزرگان اهل سنت سبب    یاری بسبیاندازیم.  

معاویه و یا نقل فضایلی برای او رد  مردم شام آن هنگام که او درخواست آنها را مبنی بر نگارش کتابی در فضایل  

نوشته و در آن   «خصائص امیرالمومنین»این در حالی است که او پیش از آن کتابی با عنوان    26. اندنمود، دانسته 

 انبوهی از روایات فضائل آن حضرت را که از رسول خدا »صلی الله علیه و آله نقل شده بود، گردآوری کرده بود.  

نیز در او    ینیو خانه نش، صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین  یشابور یشکسته شدن منبر حاکم ن  یماجرا

 27. ضایل معاویه داردارتباط مستقیمی با پاسخ منفی او به درخواست نقل ف

 
ی 24 اهل   سینو   خیتار  ،ی حمو  اقوت.  اب  یعل  »لعن  :سدی نوی سنت ممشهور  الحرم  یعل  طالب،ی بن  منابر  الشرق والغرب...  مكة    نی منابر 

 . 191، ص3بن عبدالله، معجم البلدان، ج اقوتی ،یحمو «. نةی والمد
 . 77و  7۴، ص 3الف صلَ، ج .  25

ابن    روت؛یب- موسسه الرساله  ،132ص    1۴اعلام النبلاء ج  ری سذهبی،  و    روتی ب  ،دارالفكر  ،282ص  ۵معجم البلدان ج یاقوت حموی،  .   26

 . روتی ب، ، مكتبه المعارف12۴ص  11ج  هیو النها هی البداکثیر، 

 .روتیب  ،موسسه الرساله، 17۵ص   17ج، اعلام النبلاء  ریسذهبی .  27
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بزرگان متقدم اهل سنت از نقل و نگارش فضائلی که امروزه از زبان برخی از برخی  سوال این است که چرا  حال  

کردند؟ آیا چنین شود، اجتناب کرده و تا پای جان در پافشاری بر این مساله تأکید می پیروان اهل سنت شنیده می 

وجود حتی یک روایت صحیح در فضائل معاویه نیست؟ تامل و تدبر در   اقداماتی  حاکی از باور ایشان بر عدم

نیز شود را  تواند تکلیف صحت و سقم برخی روایات دیگری که امروزه در فضائل معاویه بیان می این پرسش می

    روشن سازد.

ای علمی ه و گوگفت از طریق حقایق دینی و تاریخی و دستیابی به روشنگری تنها راه در پایان با اعتقاد به اینکه 

با روش و  اخلاقی  علمی  در فضای  می های  همین  گردد،حاصل  آمادگی  از  برگ  خودجا  اری سلسله زرا جهت 

بررسی  نشست  اسلام  مسائلپیرامون  های بحث و  امیدواریم که نخستین    اختلافی و مهم جهان  اعلام داشته و 

 برگزار گردد.  در همان مکان دارالعلوم زاهدان مدرسه ولان ئهای مسبا پیگیرینشست در همین خصوص 

 

 و السلام علی من اتبع الهدی 

 حوزه علمیه قم  اساتید و محققانجمعی از  -27/5/1401


